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مهدي اصلاني                                                                                . ي رژيم اسلامي چاله  سلطنت در دامكماني ابرو  

 
ز موضوعات  يكي ا"دوران طلايي"ي موسوم به  هاي آغازين دهه از همان سال. گذرد  اسلامي مي سال از بود نامبارك نظام33ِ

 پيشين و بازسازي برخي ادارات  به جامانده از نظامِآوري و ساماندهي اسناد  جمع، اسلامي نوبنياد نظامِمورد توجه كارپردازانِ
سعيد .  هشتم ساواك بودي  اداره،ي اين ادارات كه تقريباً دست نخورده به حاكمان جديد وانهاده شد از جمله.  ساواك بودمهمِ

از طرف دولت موقت دكتر يزدي كه " :گويد ي اول انقلاب در اين زمينه مي كارپردازان ارشد امنيت و اطلاعات دههحجاريان از 
 دكتر يزدي با استفاده از همان نيروها و با تغيير و گسترده كردنِ. م ساواك رفت انقلاب بود به اداره هشت امورِآن زمان، وزيرِ

)                                                                                            1 ("ا برپا كردر  آناًحوزه ماموريتي اين اداره مجدد  
 هشتم ي  اداره نظرِ زيرِ از سه ماه پس از پيروزي انقلابتر  كمكه امنيتي،  سيستماتيكي اطلاعاتي و كارِ شايد اولين تجربه

پيشين با موفقيت عملياتي شساواك جاسوسي  به اتهام58ِ خلق، محمدرضا سعادتي در ششم ارديبهشت د، دستگيري مجاهد 
بود. در سال 1360 مركزِ اسناد انقلابِ اسلامي به عنوان مؤسسهي پژوهشي تاريخ انقلاب اسلامي ايران و به منظور جمع آوري 
اسناد و مدارك مربوط به "نهضت امام خميني" فعاليت خود را در اين راستا آغاز كرد. عمده فعاليت ابتدايي و اسنادي اين 
مركز، جمع آوري اسناد مربوط به انقلابِ اسلامي بود. در ماههاي پاياني سال 1367 كمي پيش از مرگ خميني، وي در نامه اي 
به سيد حميد روحاني رئيس وقت مركز، با ابرازِ عدمِ رضايت از انتشار "تاريخ هاي غيرِ واقعي از طرف وابستگان به شرق و غرب" 
ضمن تشويق به نگارش تاريخي واقعي و مستند، پي گيري جدي تر در خصوص جمع آوري همه ي اسناد اعم از نوشته، صدا و 
تصوير را مورد تاكًيد قرار داد. رياست اين مركز با حكمِ خامنه اي از سال 1374 به روح االله حسينيان واگذار شد. در مورد اين 
مركز گفتني بسيار است. از جمله فعاليت هاي آماري اين مركز آن كه سالانه بيش از هفتاد عنوان كتاب يا به عبارتي در هر پنج 
روز يك كتاب منتشر مي كند (2) تحول و دگرديسي تاريخ سازي اما با تاًسيس وزارت اطلاعات در سال 1362 وارد مرحله  اي 
متفاوت از قبل مي گردد. با تصويب و تاًسيس وزارت اطلاعات پروژهي تاريخ سازي و دست كاري در شعور و حافظه ي جمعي يكي 
از مهم ترين وظايف زير مجموعه هاي وزارت تازه تاًسيس اطلاعات قرار گرفت. (3) در ادامه و به سال 1365مؤسسه ي مطالعات 
تاريخ معاصر ايران با در اختيار گرفتن بخشي از اسناد جمع آوري شده پس از انقلاب تاًسيس شد. در تارنماي اين مؤسسه آمده 
است: "ويژگي اصلي اسناد موجود در مؤسسه، خصوصي بودن قسمت كثيري از آن هاست و همين موجب تمايز اين اسناد از 
ساير مجموعه هاي مشابه مي شود. در سنوات اخير نيز به منظور حفظ اين ميراث گرانبها و همچنين تكميل موجودي آرشيو، 
مؤسسه نسبت به خريد و حفظ پاره اي از مجموعه هاي خصوصي اسناد مبادرت گشته است" (4) از جمله مهم ترين بخش هاي 
اين مركز بانك اطلاعات مي باشد. كوتاه زماني پس از مرگ خميني و به دورانِ اولِ رياست جمهوري هاشمي  رفسنجاني در سال 

نيت اصلي و . ها بنيان نهاده شد خويئني به رياست سيد محمد موسوي "مركز تحقيقات استراتژيك رياست جمهوري" 1368
 تيم خود ياي و در زمره گان قدرت را گرد حلقه  رفسنجاني آن بود تا بخشي از نزديكان سياسي خود و كنارمانده منطق هاشمي

ت ناگزير و آتي دوران پساخميني به انحصار گرفتن امنيت و اطلاعات بتواند دست بالا را در جنگ قدربا   تاسازماندهي كرده
 سياسي به سعيد حجاريان  بخشِ فرهنگي به عباس عبدي و معاونت بخشِ معاونت،در ابتداي تاًسيس اين نهاد. داشته باشد
لامي در خارج كشور محصول فعاليت ترين ترورهاي افراد اپوزيسيون و مخالف جمهوري اس قابل ذكر آن كه مهم. وانهاده شد

اطلاعاتي و عملياتي همين دوران مي باشد. اين مركز پس از روي كار آمدن دولت اصلاحات به زمامداري محمد خاتمي در سال 
1376 "در زمره يكي از مؤسسات تابعه نهاد رياست جمهوري قرار داشت، اما در اين سال براساس مصوبه شوراي عالي اداري از 
نهاد رياست جمهوري منتزع گرديد و به عنوان بخشِ تحقيقاتي مجمع تشخيص مصلحت نظام به آن پيوست" (5)  مركز 



تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام بخش قابل ملاحظه اي از نتايج تحقيقات خود را به مسؤولان عالي رتبهي 
كشور ارائه و برخي را نيز به صورت كتاب منتشر مي كند. فصلنامهي مركز تحقيقات نيز تحت عنوان نشريه "راهبرد" بخش 
ديگري از نتايج تحقيقي را در قالب مقالات منتشر مي كند. (6) از جمله ديگر ارگان هاي موازي كه اهميت تاريخ سازي در راسً 
اهداف آن قرار داشت شوراي سياست گذاري  مركز بررسي هاي راهبردي رياست جمهوري تحت امر ديگر چهره  ي امنيتي نظام 
علي ربيعي (عماد) دست راست محمد خاتمي بود. برخي عناوين اين نزديك ترين مشاور امنيتي خاتمي در دولت مستعجل 
اين گونه بود: مشاور مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام. عضو شوراي سياست گذاري مركز بررسي هاي 
راهبردي رياست جمهوري با حكم خاتمي تا مرداد 1384و رئيس مؤسسهي مطالعات و پژوهش هاي سياسي از سال 1368-73 
آن گونه كه مشاهده مي شود نفرات اصلي و دانه درشت هاي شوراهاي راهبردي و مسائل امنيتي در دوران اصلاحات، عمدتاً در 
اختيار نيروهايي موسوم به اصلاح طلبِ امروزين يا همان چپ هاي مسلمان ديروز بود. ديگر نهاد پرونده ساز، تخريبي و تاريخ ساز 
در نظام اسلامي سازمانِ انتشارات مؤسسه ي كيهان به سردمداري "حسنين" برادران تواب ساز حسن و حسين مي باشد (حسن 
شايانفر و حسين شريعتمداري)  "واحد پژوهش مؤسسه كيهان" به سرپرستي حسن شايانفر كه مشاور فرهنگي حسين 
شريعتمداري در اين مؤسسه مي باشد، تاكنون با انتشار نزديك به پنجاه جلد از مجموعه "نيمه پنهان"  سويه ي اصلي فعاليت 
خود را عمدتاً به تخريب و ترور شخصيت چهره هاي فرهنگي-  سياسي اپوزيسيون اختصاص داده است. از ديگر نهادهاي 
فرهنگي-امنيتي و كارخانه هاي دست كاري و مخدوش سازي حافظه مي توان از "دفتر مطالعات و تدوين تاريخ معاصر" به رياست 

                                                       .نام برد  مسئول سابق كيهان هوايينمين  عباس سليمي،امنيتي نظامي  ديگر چهره
تاريخ شفاهي  ديگري نهاد ثبت به كار كرد  رسماً آغاز1386نژاد و در سال   رياست جمهوري احمدي در دورانِبهكه با هدف 

ت گر كتاب خاطرا تدوين"اين مركز با مديريت محسن كاظمي . باشد  مي"مركز مطالعات و تحقيقات فرهنگ و ادب پايداري"
 اداره هاي صياد شيرازي، احمد احمد، مرضيه دباغ، و جواد منصوري، نامهد هاي خاطرات و يا كتاب و ويراستارِ "عزت شاهي

 تاريخ ايجاد تعامل و ارتباط با پژوهشگران و مجامعِ" ترين اهداف تاًسيسِ آن م يكي از مه مركزدر تارنماي رسمي اين. شود مي
                                                                                       )7( . است ذكرشده"المللي داخل و عرصه بينشفاهي در 

 مواجهه با محافل حقوق بشري و دستان امنيتي جمهوري اسلامي به هنگامِ  انتشاراتي، كاربهسازي و فعاليت جدا از امر تاريخ
به عنوان نمونه در ديدار  . كنند كاري جغرافيا نيز مبادرت مي  دستسازي به كارِ سازي و تاريخ بازديدهاي محدود در كنار سند

 معاونت كشف و تحقيق "تاب"  وي در ديدار باجمهوري اسلامي، دبيركل سازمان ملل از ي  ويژهي رينالدو گاليندوپول نماينده
 "تاب"شود كه   مي3000 مخوف توحيد و يا زندان گاه خواهان ديدار از زندان كميته مشترك سابق و بازداشت ها  جرائم زندان
سوزي شده و از بين  ر آتشچنين زنداني در زمان شاه وجود داشته و پس از انقلاب دچا: شود  گاليندوپول مدعي ميدر پاسخ به

كس را براي بازپرسي  هيچديگر  و ، بنا شده است كه به امور اداري پليس اختصاص دارد2رفته است و به جاي آن كلانتري 
بدان جا نمي برند مگر در موارد بسيار خاص از قبيل جعل گذرنامه يا اسكناس و دستبردهاي جزيي" (8) اين شكنجه گاه و 

)                              9(. شد"موزه عبرت" سرانجام در دورانِ رياست جمهوري محمد خاتمي تبديل به گاه مخوف بازداشت  
                         
از ميانِ ده ها نهادي كه وظيفه ي تاريخ سازي در جمهوري اسلامي به عهده شان وانهاده شده، بي ترديد "مؤسسه مطالعات و 

كمي  د،اين نها. ها دارد جايگاهي متفاوت از ديگر نهاد) واجا(بسته به وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي  وا"هاي سياسي پژوهش
نگاري  مند از تاريخ  دوري تازه و هدفبا تاًسيس اين مؤسسه.  كرد به فعاليترسماً آغاز به1367پيش از مرگ خميني در سال 

 در رآغازي سيستماتيك جدا از س" كودتاي نوژه" اين مؤسسه "وهشيپژ"انتشار اولين كتاب . آغاز شد) سازي اسلامي تاريخ(
 يكي از   تاريخ نگاهي امنيتي به امرِ اين مؤسسه با.شد  امنيتي نظام نيز محسوب مي نوعي اقتدارِ بيروني بيانِ،نگاري  تاريخامرِ

اولين اهدف خود را از ميان انبوه اسناد به جا مانده از نظام پيشين، پرداختن به چرايي و علل واقعي برآمدن و فرو افتادنِ سلسله 
پهلوي قرار داد. "براي تحقق اين منظور دستيابي به اسناد ساواك مي توانست بسياري از راز و رمزها را بگشايد." با فروكش 
كردن موج اوليه ي انقلاب، مهم ترين اثر اطلاعاتي در بازجويي و تفحص از ارتشبد حسين فردوست تحت عنوان "ظهور و سقوط 
سلطنت پهلوي" در گفت و گوي تيم بازجويان با وي منتشر شد. از جمله ديگر آثار پرمخاطبِ اين مؤسسه، انتشارِ كتابِ 
چريك هاي فدايي خلق در دو جلد به قلم محمود نادري بود كه با دست رسي به برگه هاي بازجويي دوران نظام پيشين تنظيم و 
تدوين و روانه ي بازارِ نشر شد. هم چنين كتابِ "حزب توده ايران از شكل گيري تا فروپاشي به كوشش جمعي از پژوهشگران" با 



چندين نوبت چاپ در رده ي آثار پرمخاطب اين مركز قرار گرفت. يكي ديگر از مهم ترين آثار منتشره اين مؤسسه كتابِ 
"مجاهدين خلق از پيدايي تا فرجام" بود. آن چنان كه در پيش گفتار اين كتاب آمده: بالغ بر 5500 نفر طي چهار سال در 
كميته هايي پنج گانه بر روي بالغ بر 1200 عنوان كتاب و 4000 برگ سند و 1200 فيش تخصصي در پديد  آمدن اين اثر 
هم كاري داشته اند (10) يكي از دغدغه هاي بنيادين اين مؤسسه، انتشارِ خاطرات بلند پايه گان ساواك بود. دادگاه هاي شيخ 
صادق خلخالي و درگيري روحانيون با دولت موقت و شخصِ بازرگان پس از بهمن ماه 1357 فرصت چنداني باقي نگذاشت تا 
سه عضوِ دانه درشت بازداشت هاي اوليه ي انقلاب يعني تيمسار حسن پاكروان، تيمسار نعمت االله نصيري، و تيمسار ناصر مقدم، 
كه به ترتيب آخرين رؤساي ساواك بودند از ناگفته هاي خود بگويند و به سرعت اعدام شدند. نصيري به همراه خسروداد و 
تيمسار رحيمي و ناجي و تعدادي ديگر از بلند پايه گان نظام پيشين تنها چهار روز پس از انقلاب به تاريخ 26 بهمن با حكم و 
دستور ويژه ي خميني كه گفت: اينان نيازي به محاكمه نداشته و مفسد في الارض هستند. پشت بام كشُ شدند. دو ماه پس از 
پيروزي انقلاب به تاريخ 22 فروردين 1358 تيمسار ناصر مقدم و حسن پاكروان نيز اعدام شدند. از جمع اين سه تن، اعدام 
سپهبد ناصر مقدم كه به هم كاري با دولت موقت و شخص بازرگان شهره بود و حتا شائبه تحويل بخش اعظم آرشيو ساواك در 
 مورد روحانيون به آيت االله بهشتي در كارنامه اش مشهود، هم چنان و تاكنون ناگفته هايي با خود دارد. مقدم عليرغم مخالفت
صريحِ دولت موقت و شخص بازرگان اعدام شد. بازرگان به جهاتي چند براي سپهبد مقدم وظيفه اي در نظر گرفته بود تا ساواما 
را تشكيل دهد: "ولي عوامل اطراف خميني كه ضد بازرگان بودند، او را بازداشت كردند. بازرگان از طريق مهندس شعشعاني 
(كه دخترش زن پسر مقدم شده بود) اطمينان داده بود كه نخواهد گذاشت مقدم محكوم شود و عنداللزوم در دادگاه شهادت 
خواهد داد كه مقدم به انقلاب خدمت كرده است. اطرافيان خميني از لجِ بازرگان، سريعاً او را محاكمه و اعدام كردند. در دادگاه 
انقلاب، مقدم تقاضا كرده بود جلسه سري اعلام شود تا او خدماتش را به انقلاب برشمارد ولي خلخالي و ساير آخوندها كه او را 
مرتبط با بازرگان و جبهه ملي مي دانستند، مهلت ندادند كه بازرگان بتواند خميني را به عدم اعدام مقدم متقاعد كند" (11) با 
مرگ اين سه عنصر بلندپايه ي ساواك بخشي از اطلاعات مهم ساواك نيز بر روي پشت بام مدرسه علوي تيرباران شد. اما 
دستگاه امنيت آب ديده شده جمهوري اسلامي با تشكيل وزارت اطلاعات و تجربه ي موفق كار اطلاعاتي سيستماتيك در ضربه و 
 دست گيري رهبري حزب توده ايران با  به تور انداختن و صيد يكي از شاه ماهي هاي امنيتي آن نكرد كه با سه عضو پيشين.    
ارتشبد حسين فردوست تنها مهره ي امنيتي دانه درشتي بود كه پس از بهمن 1357 و تا مدت ها خبري از وي نبود. نه 
دست گيري، نه فرار و نه خروج از ايران. با انتشارِ خاطرات دوجلدي وي تحت عنوانِ "ظهور و سقوط سلطنت پهلوي" اين 
گمانه زني كه وي از ابتدا در اختيار نهادهاي امنيتي نظام نوبنياد بوده به شدت تقويت مي شود. به هر رو در زندگي نامه ي وي در 
همان كتاب دانسته مي شود كه فردوست، پس از تاًسيس وزارت اطلاعات به سال 1362و براي تداوم سيستماتيك كار و ادامه 
مكتوب كردن ناگفته هايش در آبان ماه همان سال در خانه اي واقع در خيابان وصال شيرازي بازداشت و به خانه ي امن منتقل 
مي شود. از همان ابتدا تا هنگام مرگ در سال 1366 وي به مدت چهار سال ضمن تخليه ي اطلاعاتي كامل و خدمات فراوان در 
 نظم  بخشيدنِ دستگاه امنيت زير نظر متخصصان اطلاعاتي به نگارش خاطرات خود پرداخت كه فرجامِ آن انتشارِ خاطرات
دوجلدي تحت عنوان "ظهور و سقوط سلطنت پهلوي" بود. اين كتاب با تيراژي معادل صدوپنجاه هزار نسخه تاكنون در شانزده 
نوبت تجديد چاپ شده است. علت خارج نشدن فردوست از ايران و شائبه ي هم كاري تام و تمام وي در بازسازي نظام اطلاعات 
و امنيت پس از انقلاب هم چنان از رازهاي مگو و موضوعات و فايل هاي ناگشوده ي امنيتي مي باشد. با مرگ ارتشبد فردوست در 
پايئز 1366 تمامي نگاه دستگاه امنيت اسلامي در ثبت ناگفته هاي دوران سلطنت پهلوي متوجه خارج از مرزهاي ايران شد. 
جايي كه هيچ نشان از ستاره ي ابروكماني (12) و مرغ از قفس پريده ي امنيت در دست رس نبود. بايد حوصله به خرج داد و 
دان پاشيد و كبوترِ باخت رفته ي امنيتي را به "سله" اسلام كشاند. نه فردوست نه پاكروان و مقدم و نه نصيري و نه هيچ كسِ 
ديگر نمي توانست جايگاهي برابر با وي در نظام امنيت دوران پهلوي دوم داشته باشد. چگونه مي توان اما به وي دست يافت؟ 
هنوز تا صبح مانده دودانگي. و "دامگه حادثه" در "افق" ناپيدا. عروسِ امنيت ايران كه در همه عمر، وظيفه اش بله گرفتن از 
ديگران بود خود به راحتي "بله" نمي گفت. چه گونه و از چه طريق مي توان سكوت 33 ساله وي را شكست؟ نه از زيست گاهش 
خبري است كه مدام در گمانه زني هاي رايج است، و نه خاستگاهش. همه در هاله اي از ابهام. پاسخِ تمامي درخواست هاي 
گفت و گو كه با واسطه به وي منتقل مي شد تنها يك واژه بود: نه! سنگسري سخت سر با روزه ي 33 ساله اش به هيچ كس ركاب 
نمي داد. تمامي خواستگارانِ مديرِ داخلي ساواك در حسرت بله گرفتن از طاووس عليينِ سلطنت انتظار كشيده و چشم سفيد 



كردند. عروس زيرلفظي مي خواست و "بله" نمي گفت و از 33 سال پيش رفته بود گل بچيند!. زيرلفظي چه مي توانست باشد؟ و 
چه قيمتي داشت؟ چه گونه مي شد با توافق و تفاهمي امنيتي بله را از عروس گرفت و او را پاي سفره عقد نشاند؟ اموال توقيف 
شده در ايران؟ آزادي كساني از هم كيشان؟ يا توافقي هنوز از پرده بيرون نيافتاده؟ نادر انتصار، مقدمه نويسِ"در دامگه حادثه" 
"پراهميت ترين اقدامِ قانعي فرد را قانع كردن ثابتي در تن دادن به ثبت خاطرات ارزيابي" كرده. خود قانعي فرد نيز كه پس از 
انتشار كتاب به تهران تشريف فرما شدند مي گويد: "ثابتي را به زحمت و كم كم به حرف آورده و گفت و گو را مثل هنر 
 مرصع كاري قطعه قطعه و ريز ريز شكل داده و كنار هم گذاشتم."                                                                           
و چه روزه اي شكست و چه بد طعام متاعي بود اين افطاري. ستاره ي ابروكماني پس از 33 سال روزه داري افطارش را با گ... باز 
كرد و چه دامادي نصيب بردند پهلوي طلب ها. نقل است كه هر ازدواج ناموفقي قماري است صد در صد باخت. حتا اگر بتوان 
پنجاه درصد اين باخت را با طلاق جبران كرد باز پنجاه درصد باخته اي. ستاره ي ابروكماني صيد امنيت جمهوري اسلامي شد و 
باخت. تمام شد. ديگر هيچ جاذبه اي ندارد اين پير عروسِ زير ابرو برنداشته ي سلطنت. تابلوي مينياتوري كه از ديوار به زمين 
افتاد و خُرد شد. گشت در جهان و آخر كار دلبري برگزيد كه مپرس. پاي سفره ي عقد امنيت ايران بله را گفت. يعني بله را 
خسرو خوبان يا همان حاج آقا روح االله حسينيان پدرِ داماد با زير لفظي مرغوب؟ از عروس گرفتند. بله گفتن آن هم به دامادي كه 
جاي فرزند است ايواالله دارد! مبارك باشد. حالا پدر و عموي داماد، خسرو خوبان "حاج آقا روح االله" و حسين شريعتمداري در 
دفترشان پا روي پا، چايشان را هرت مي كشند و به زشتي عروسي كه آرايشش آب شده و پودر از صورت برگرفته مي خندند. 
آخر! عروس ريشو از آب در آمد. از پس اين وصلت شوم ديگر حتا مهم نيست كه عروس هم راه داماد به ماه عسلِ تهران برده 
نشود. داماد جوان بلافاصله بعد از بله گرفتن راهي ام القراي اسلامي شد و به تهران قدم رنجه فرمودند. "دستو خوش بيت كاك 
عرفان" كاك عرفان كه نه! "جاش عرفان" (13) اين باخت را تنها نبايد به پاي ستاره ي ابروكماني نوشت كه زان بيشتر 
پهلوي طلب ها باختند كه دست نخورده گي مقامِ امنيتي شان در زفافي شوم از ميان رفت. ديگر كسي براي حرف هاي ثابتي تره 
هم خرد نخواهد كرد. عجوزه گي صورت و سيرت وي در "دامگه حادثه" عيان شد و پرده از تابلوي ترك خورده بركشيده. حال 
پير عروسِ سلطنت، گريبان چاك مي دهد و ضجه مي زند و ريش مي كند كه داماد بي حضور وي به ماه عسل رفت. عرفان 
قانعي فرد كوتاه زماني پس از انتشار اين اثر تاريخي! توسط يك ناشر خارج كشوري و مخالف جمهوري اسلامي و چريدن در 
سبزه زار رسانه اي اپوزيسيون با هواپيما به تهران تشريف فرما شدند. پيش از اين نيز مورخ جوان! مدام به ام القراي اسلامي قشلاق 
ييلاق مي فرمودند. بهانه ي اين نوبت دعوت، بررسي كتابِ هنوز منتشر نشده ي "دردامگه حادثه" در ايران و نهاد دعوت كننده ي 
مورخ جوان! "موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران" (واقع در الهيه تهران) از زير مجموعه  هاي "واجا" مي باشد. اين نهاد با دعوت 
از قانعي فرد و جمعي از محققان! و صاحب نظران! چونان عزت مطهري (عزت شاهي) به بررسي "در دامگه حادثه" پرداختند. 
كتابي كه قانعي فرد مژده انتشار قريب الوقوعش توسط نشر علم در داخل را مي دهد. قانعي فرد با اعلام اينكه نشر علم به زودي با 
حذفياتي چند صفحه اي (شايد) كتاب را در ايران منتشر خواهد كرد (14) خبر از توزيع احتمالي كتاب در نمايشگاه بين المللي 
 كتاب مي دهد.                                                                                                                                         
پرسشِ كانوني برخي رسانه ها پس از انتشار كتاب، موضوعِ قشلاق ييلاق كردن "مورخِ جوان!" به ميهن اسلامي بود. جناب 
مورخ در اين باب با ترجيع بند گهربارشان كه از فرط استعمال نخ نما شده مي فرمايند "به قول سعدي دل نهادم به صبوري كه 
جز اين چاره ندارم. بنده سر تعظيم فرود مي آورم و براي همه احترام قائل هستم و از هخامنشيان تا نادر شاه كلاه از سر بر 
مي دارم!" (كلاه از سر بر مي دارم را معادل كلاه سرِ همه گذاشتن فرض كنيد) قانعي فرد در پرسش فرامرز فروزنده از تلويزيون 
انديشه كه مي پرسد كساني سئوال كرده اند كه شما چگونه اين قدر راحت و آزادانه به جمهوري اسلامي رفت و آمد مي كنيد. شما 
به اين گروه ها چه پاسخي داريد؟ مي گويد: ايران آب و خاك من است و زادگاه من است پدر و مادرم در ايران زندگي مي كنند و 

 و شد داشته باشم و  هميشه سعي داشتم به ايران آمد.كنم كنم كه پاسپورت ايراني دارم و به آب و خاكم افتخار مي  ميافتخار
 به اشرف فردوست همجا بد نيست خاطره اي نقل كنم كه  در اين. وهام قرار ندارمو بنده در دنياي ا. اين حق انساني من است

) ها هستند كس خارج كشوري منظور از هيچ(تواند بكند  كاري نمي چيز نيست و هيچ چكس هي  هيچپيام فرستاد پهلوي و آريانا
 انسانيت را زير ابزار دست سازمان سياسي شدن معناي. يك سازمان سياسي استتر از فراسياسي نيستم و ارزش انسان بنده 

  سياسي به سمت در سالن كنسرتآمدند سوئد يك گروه  2000 در اوائل سال شجريان در ضمن استاد. سئوال بردن است
 هم وظيفه من مورخ.  كه نگذارند گروه استاد پيام حافظ و سعدي را به ايرانيان خارج كشور منتقل كنند.گوجه فرنگي پرت كرد



در ضمن حسين حاج فرج دباغ يا سروش . حكومت و حاكم بگذارم  احترام به قوانين و پذيرش آن در هر كشوريآن است كه
گذارم و در ضمن   از هخامنشيان تا نادرشاه به همه احترام مي اما من.گيرد  پول از انگليس مي همست و جرسخيلي وقيح ا

تواند   كسي مي)15 ("وزيسيون نداريد قمپوزيسيون داريدها اپ شما ايراني" : به من گفتنددر استراليا) ؟(آقاي رابرت ايلسون
 آقاي ايلسون گفت شما اپوزيسيون نداريد . دريابد! جوان مورخِهربارِ آقاي شقاقي و گودرزي را از اين سخنان گارتباط

) اند  چندكاره مانند يك مولينكس امنيتيايشان (باشد شناسي مي شان زبان  كه تخصص ديگر!مورخ جوان. قمپزيسيون داريد
غير فته باشد اپوزيسيون ايراني مثلاً وان گبايد به مورخ جن استراليايي به قاعده  چرا كه مثلاً آقاي ايلسو.فرمايند اح هم ميمز

 و ، ايلسون جنابِ اما حرف خودش را گذاشته تو حلقومِ"جاش عرفان". مندي نداريد جدي است و يا اپوزيسيون قدرت
اين اپوزيسيون اگر جدي بود كه .  است"جاش عرفان"اتفاقاً در اين مورد حق با . قافيه كرده اپوزيسيون را با قمپزيسيون هم

دار   وظيفه رپرتاژ آگهي اثر برجسته را عهده اينانداد و هايش را دربست در اختيار جوان اول امنيت اسلامي قرار مي  رسانهنبايد
توانند به خاك وطن بوسه زنند لابد خاك  ديگراني كه نمي دوست آن است كه  معناي سرراست سخنانِ مورخِ ميهن.ندشد مي

فرد از   قانعي در روايت.كنند كه سياسيون به آب و خاك خيانت مي رف مورخ جوان آني ح خلاصه.  .وطنشان را دوست ندارند
ايشان خاك وطن را با ساخت سياسي .  غيرِ اخلاقي مواجهيمدولتي و تؤاماً-   امنيتي جعل و خوانشِاي گونه با دوستي وطن
خاكش را دوست ندارد وگرنه بايد مانند وي به باور وي تبعيدي . اندازد  تبعيد را به گردن تبعيدي ميكند، و سان مي يك

از . خواند ميدوستي   وطناش را  هم از نوع امنيتيفرد وقيحانه نزديكي به ساخت قدرت آن قانعي. داشت پاسپورت ايراني مي
چونان  )به هر علت( مورخِ جوان جنابِفرض كنيد همين فردا . كند را تقويت مي ساز و مدام آن  يك گفتمان ميعلاقه به خاك

به  علايقي كه من با تمامِ: د گفتخواهآن وقت . دنشين شو ، خارجشدندفرما  به مهاجرت تشريف ديگراني كه در اين ساليان
 عاطفه و  بيبه عنوان يك تبعيدي و باز شما. ريزم  وطن اشك خون مير فعلاً در فراقِخاك مقدسِ وطنم دارم به ناگزي

                                                               .دوستي اين جماعت خواهيد شد ار وطن بدهكفروش كار و لابد وطن و كس بي
از اين مقدمه ي ناگزير مي گويم آن چه بايد پايانِ كار گفته باشم. عرفان قانعي فرد، فرستاده و دانش آموخته ي نظام امنيت 
جمهوري اسلامي مي باشد. كسي كه وظيفه ي محوله به خوبي انجام داد و سرانجام زنگوله ي اسلام را گردنِ گربه سلطنت 
 انداخت. عروس و خانواده اش كه شهره عام و خاص اند. داماد اما؟                                                                             

راستي عرفان قانعي فرد، كيست؟ نامِ عرفان قانعي فرد كه بيش از هرچيز يك شياد به تمام معنا و كتاب سازي قهار مي باشد، 

اول بار در ارديبهشت سال 1382 با انتشار كتابي به نام "سروش مردم" و به جهت اشتهار نامِ محمدرضا شجريان بر سر زبان ها 
افتاد و رسانه اي شد. "سروش مردم" به اعتبار نامِ استاد آواز ايران تنها در ماه اولِ انتشار به چاپ دوم رسيد. قانعي فرد با هركس 
دست بدهد طرف آرتروز مي گيرد. از كرامات، چشم بندي ها و شامورتي بازي هاي اين مورخ!! جوان و توانمندي اش همين بس كه 
كافي است وي با كسي يك سلام عليك كوتاه نمايد تا كتابي پانصد ششصد صفحه اي محصول احوال پرسي اش شود. در 
شناسنامه "سروش مردم" و موضوع كتاب كه بسيار شيك و مصور توسط نشر "دادار" منتشر شد، آمده است: "ان دي ش ه ه ا و 
ع ق اي د م ح م درض ا ش ج ري ان  درب اره  آواز و ه ن ر م وس ي ق ي / ب ه ك وش ش  ع رف ان  ق ان ع ي  ف رد. حال آن كه سروش مردم كپي برداري 
غير اخلاقي و بي شرمانه ي قانعي فرد از كتابي بود به نام "رازِ مانا" كه پيش  تر توسط "گام نو" منتشر شده بود. "رازِ مانا" حاصل 
گفتگوي محسن گودرزي و تني چند با محمدرضا شجريان بود. استاد آوازِ ايران از ميان مجموع مطالبي كه به نقل و عنوان نام 
وي منتشر شده بود تنها همين كتاب را مورد تائًيد قرار داده بود. نامِ اين كتاب سازي مورخ جوان! عرفان قانعي فرد دزدي آشكار 
آن هم در روز روشن بود. پس از انتشار اين كتاب محمدرضا شجريان در گفتگويي اعلام كرد كه عرفان قانعي فرد روزي "با دفتر 

و شركتم تماس گرفتند و پي گير شدند كه مرا ببينند. در نهايت و پس از سماجت فراوان روزي وقت ملاقات دادم و به نزدم 
آمدند. و گفتند كه دانشگاه كمبريج مي خواهد بزرگداشتي برايم بگيرد و مي خواهند مجموعه مصاحبه هايم را در كتابي چاپ 
كنند كه من هم مخالفتي نكردم هشت نه ماه بعد آمدند و گفتند مي خواهند در ايران بزرگداشتي برايم بگيرند. من به اين 
جوان گفتم كه حساب بزرگداشت در كمبريج جداست و من هيچ علاقه اي به گرفتن مراسم بزرگداشت در داخل كشور ندارم. نه 
اجازه اين كار را مي دهم و نه خود من مي آيم و هر كسي كه خواست بيايد اگر در اين زمينه با من تماس گرفت به وي مي گويم 
كه در اين مراسم شركت نكند. ناگهان متوجه شدم كتابي به نام "سروش مردم" و با اغلاط فراوان و به نام بنده منتشر شده 
است اين كتاب از نظر من از درجه اعتبار ساقط است" (17-16) قانعي فرد در مصاحبه اي در ارتباط با انتشار كتاب رازِ مانا در 
پاسخ به پرسشِ خبرنگار همشهري كه مي پرسد: به عنوان اولين سؤال و براي شروع بحث مي خواستم بپرسم كه موضوع اين 



كتاب چه ويژگي هايي داشت كه شما را به گردآوري، تدوين و ترجمه آن به زبان انگليسي واداشت و هدف شما از انتشار اين 
كتاب چه بوده است؟ مي گويد: جريان از اين قرار بود كه در دانشگاه محل تحصيلم (كمبريج) يكي از استادان موسيقي كه قبلاً 
با من درباره موسيقي ايران صحبت مي كرد، از من خواست تا در كنار محدوده فعاليت هايم در ترجمه بعضي از مطالب موسيقي 
ايراني به ايشان كمك كنم. همشهري: آيا نسخه انگليسي كتاب تاكنون به بازار عرضه شده است؟ همچنين آيا ترجمه ديگري 
هم داشته است؟ قانعي فرد: قرار است مراسمي قبل از توزيع كتاب براي آقاي شجريان در دانشگاه كمبريج برگزار شود و نسخه 
فرانسه كتاب نيز با كمك يكي از دوستان عزيزم پروفسور مهران مصطفوي در دانشگاه هنرهاي سوربون2، قبل از ژانويه ترجمه 
و منتشر خواهد شد" (18) حال آن كه مشخص شد افسانه ي نسخه ي انگليسي كتاب جعلي و ساخته ي ذهن شياد وجاعلِ 
جنابِ دكتر؟ فارغ التحصيل كمبريج و نيز عضو هيئت علمي دانشگاه دورهام انگلستان بوده و نسخه فارسي "سروش مردم" نيز 
كپي "راز مانا" با دست كاري هاي من در آوردي محقق جوان منتشر شده است. نه شما و نه هيچ كس ديگري تاكنون نسخه 
انگليسي و فرانسه كتاب را نديده است. اين كتاب در نهايت از بازار نشر جمع آوري و قانعي فرد با پررويي و وقاحت و فرار به جلو 
سعي در پوزش خواهي از شجريان نمود. وي به مناسبت سالروز تولد شجريان در يادداشتي تحت عنوانِ "چگونه شجريان را 
ندانسته با عشق رنجاندم" سعي در جمع كردن ماجرا نمود كه پوزش وي بيش تر به تعريف فيلم هندي پهلو مي زد. براي 
جلوگيري از درازنويسي و درازگويي، علاقمندان مي توانند به لينك زير مراجعه كنند  (19) چشمه ي دوم و شيرين كاري ديگرِ 
مورخ جوان در بهار سال 1388در كتابي تحت عنوان "پس از شصت سال" در 1065 صفحه زندگي و خاطرات جلال طالباني 
توسط نشر علم به بازار كتاب عرضه شد. "در جلسه اي كه براي نقد، معرفي و بررسي كتاب در محل كتاب خانه ملي ايران با 
حضور هجده نفر برگزار شد. چهره هايي چون صادق زيبا كلام، دكتر اسعد اردلان، فياض زاهد، جلال جلالي زاده، بهرام ولدبيگي 
و علي گلالي نماينده سفير عراق حضور داشتند. اين نشست در محل كتابخانه ملي ايران توسط نويسنده كتاب برگزار و به علت 
مطالب درج شده در آن با عدم استقبال اهالي كتاب روبرو شد. در اين جلسه عرفان قانعي فرد سخناني ايراد كرد كه با اعتراض 
شديد بهرام ولدبيگي مدير انستيتو فرهنگي كردستان در تهران و سامان سليماني سردبير سابق روژهه لات روبرو شد.  قانعي فرد 
در اين نشست اعلام كرد كه گروه بارزاني و حزب طالباني توسط ساواك شاه و اسرائيلي ها هدايت شده اند و اكنون هم اسرائيل 
در شمال عراق نقش اساسي دارد وي در ادامه گفت كه جمهوري مهاباد و حزب دمكرات كردستان عراق توسط روس ها تاًسيس 
شد. قانعي فرد در ادامه گفت امروز پس از 30 سال سندي را افشا مي كنم و آن هم نقش جلال طالباني در مسلح كردن كردهاي 
ايران از جمله حزب دمكرات و كومله در سال هاي اول انقلاب است كه طالباني در حالي كه در قم با امام خميني ديدار مي كرد 
در كردستان با جمهوري اسلامي مي جنگيد. قانعي فرد در ادامه و در حضور زيباكلام گفت: صادق زيبا كلام در مهاباد توسط 
حزب دمكرات به اسارت در آمد و دكتر قاسملو دستور اعدام او را صادر كرد. در همين جلسه صادق زيبا  كلام در رد سخنانِ 
قانعي فرد گفت: من نماينده دولت در مهاباد بودم و هيچوقت توسط حزب دمكرات اسير نشده ام من فقط مامًور بودم كه با آن ها 
كه جايگاهي در ميان مردم كرد داشتند مذاكره كنم اگر من استاد تاريخ بودم به اين كتاب قانعي فرد نمره صفر مي دادم چون 
او اصلاً با الفباي تاريخ آشنايي ندارد." (20) مورخ جوان! كه با كليشه كردن امضاي طالباني بر روي جلد كتاب قصد آن داشت 
تا شاه كار خود را دوقبضه نشان دهد پس از انتشار كتاب با اعتراض جلال طالباني و دفتر اتحاديه ميهني كردستان عراق 
مواجهه شد. طالباني اعلام كرد خاطرات منتشر شده ام در ايران بي اعتبار است و اتحاديه ميهني كردستان عراق با انتشار 
اطلاعيه اي متذكر شد: "فرد مذكور (قانعي فرد) همچون هميشه از فناوري (فتوشاپ؟) براي پيشبرد مقاصد خود استفاده و 
امضاي طالباني را جعل كرده است كه امروزه امري خارق العاده نيست. از سوي ديگر چه ضرورتي وجود داشته است قانعي فرد 
در ديدارش با طالباني از او امضا بگيرد؟ در پايان اين اطلاعيه نيز آمده است: بارديگر از مردم و رسانه ها مي خواهيم به هيچ يك 
از نوشته هاي اين فرد اعتماد نكنند" (21) هم چنين جلال طالباني در پانزده آگوست 2010 در  شماره  5256 نشريه "كردي 
نو" ارگان اتحاديه ميهني كردستان عراق و در نشست كنگره روزنامه نگاري عراق در پاسخ به خبرنگاران گفت: قانعي فرد هيچ 
قرابت و نزديكي با من نداشته و ندارد و به من گفت تنها چند سئوال در ارتباط با پايان نامه تحصيلي اش دارد. من پس از پاسخ 
 به چند سئوال وي به وي شك كردم و دچار ترديد شدم و بعد از آن وي را از خود راندم.(22)                                         
مشابه اين شيوه ي برخورد را مورخ جوان! در ارتباط با رسانه اي شدن تصوير خود در كنار محسن رضايي و در پرسش هاي 
بي شماري كه علت حضور وي و عكسِ يادگاري گرفتن با چهره اي امنيتي و دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام به كار مي بندد. 
در سال 1388 گفتگويي از قانعي فرد با پاسدار رضايي در روزنامه شرق منتشر و سپس در "گويا نيوز" باز پخش شد. پرسش؟ 



شما كنار دست محسن رضايي چه مي كنيد. پاسخ: "بنده هشتصد عكس با شخصيت هاي مختلف از برژينسكي و ساركوزي و 
چامسكي و كيسينجر و كاندوليزا رايس و گورباچف دارم چرا دشمنان و گروهك فاشيستي پژاك همه آن هشتصد عكس را 
منتشر نمي كنند." به ديگر سخن مورخ جوان هر جا سرك كشيده يك عكس يادگاري هم گرفته تا به فصلش از آن استفاده 
كند. (سوء استفاده) تو گويي محسن رضايي چهره ي بلند پايه و مهره ي امنيتي نظام، (كه لابد خيلي هم خوش تن و بدن است و 
لب خزينه نشسته) جلوي پارك شهر ايستاده هركس رد شد عكسي به يادگار كنار فواره با وي مي گيرد. اول آن كه مورخ جوان 
نمي فرمايند مصاحبه با چهره هاي امنيتي نظام چه ريلي را بايد طي كند؟ شما در جمهوري اسلامي تا موضوع مصاحبه و 
شناسنامه مصاحبه كننده در كنكور امنيت خانه اسلامي پذيرفته نشود و از انواع و اقسام فيلترها عبور نكند، نمي توانيد و 
امكان ناپذير كه پاي صحبت يك مهره امنيتي بنشينيد. شما نمي توانيد در جمهوري اسلامي پاي صحبت ري شهري و يا 
فلاحيان بنشينيد و مثلاً گفتگوي آزاد انجام دهيد. شما مجاز به طرح هر پرسشي از ايشان نمي باشيد. مورخ جوان! علتي ديگر 
نيز از گرفتن عكس يادگاري با محسن رضايي را در گفت و گو با تلويزيون انديشه و فرامرز فروزنده و نيز  با نشريه شهروند كانادا 
و عباس شكري ارائه مي دهد وي در مصاحبه با عباس شكري مي گويد: "شما به عنوان روزنامه نگار، از من بهتر مي دانيد كه رسم 
است با شخصيتي سياسي و تاريخي (و نه امنيتي چون محسن رضايي) كه گفت و گو مي شود، عكس هم گرفته مي شود. من 
محقق هم براي اين كه مدركي باشد بر اين كه اين گفت وگو به طور مستند انجام شده عكس دو نفري را كنار گفت وگو 
آورده ام"(22)  ملاحظه مي كنيد مورخ جوان ابتدا هندوانه را مي دهد زير بغل عباس شكري و عكس يادگاري گرفتن با هر 
مصاحبه شونده اي را جزء اصول ترديد ناپذير ژورناليتسي قلمداد مي كند. شكري ازرفيق جوان اش نمي پرسد: پسر جان اين اصل 
ترديدناپير كه هركس با هركس گفتگو كرد يك عكس يادگاري هم بگيرد از كي به معادلات ژورناليسم اضافه شده كه ما از آن 
بي خبريم؟ در واقع عباس شكري با سكوت خود مهر تايًئدي مي زند براين مهمل. حال كه سخن از عباس شكري به ميان آمد 
بايد گفت اتفاقاً در مورد عرفان قانعي فرد شايد راست ترين نقل را رفيق ديرينش عباس شكري در مصاحبه اي فرمايشي و 
نمايشي در "شهروند" بر زبان آورده. شكري كه خود به جهاتي بسيار از جمله ارتباط با سفارت فخيمه! جمهوري اسلامي در 
اسلو و رابطه با شخص سفير در قطب، در عهد نه چندان ماضي مورد ترديد جدي واقع شد، و بدين جهات شهره، در پي غيبتي 
طولاني و زان پس كه مدت ها فيلش ياد هندوستان كرد و از انظار پنهان مانده بود، اين بار به عنوان يك پرسش گر و ژورناليست، 
سراغِ محقق و مورخِ تاريخ ايران رفته و در مصاحبه اي كه به زعم وي دوسر برد است هم خود را به عنوان يك ژورناليست 
اپوزيسيون مقبوليت داده و هم براي جوانِ رعناي! دوستاقخانه ي اطلاعات صفت "محقق" خريداري كرده است. شكري در 
مقدمه ي گفتگويش با قانعي فرد در انشايي نمره گير مي نويسد: "در دوراني هستيم و در جايي زندگي مي كنيم كه همه ادعاي 
احترام به آزادي بيان را دارند اما اين كه اين ژست دموكراتيك در عمل تا چه اندازه اي كاركرد دارد حكايتي است كه در 
برش هاي اجتماعي و در مقاطعي از تاريخ همين سي ساله ي اخير، چنان روي پلشت خود را نمايان كرده كه نمي شود به ادعاها 
بسنده كرد و بايد كه به عمل مدعيان توجه شود" (23) و بعد  "در مورد آقاي قانعي فرد هم بايد بگويم كه از سال 2000 كه او 

را در نروژ ديدم، جواني پركار شناختم اش كه براي رسيدن به هدف هايي كه پيش روي خود مي گذارد، هر كاري مي كند تا به 

نيت و مقصد خود برسد" (24) بله جوان اول دستگاه امنيت ايران و فرستاده  و جاكرده و يارتودلي اپوزيسيونِ داخل به 

شهادت عباس شكري، "هركاري مي كند تا به نيت و مقصد خود برسد" در ارتباط با چرايي و تن دادن ثابتي و شكستن 

روزه 33 ساله به پرسش و پاسخ شكري، قانعي فرد نظري مي اندازيم: شكري: فكر مي كنم كه حتما افراد زيادي براي گفت و گو 
 و جواب منفي شنيده بودند، چه شد كه در برابر شما نرمش به خرج دادند و حاضر شدند اند با ايشان، پيش از شما، تلاش كرده

دانم و شايد ايشان  اين كه چرا حاضر شدند با من به گفت وگو بنشينند را نمي: فرد قانعي سكوت بيش از سي ساله را بشكنند؟
در اختيار » در دامگه حادثه«نچه اكنون به نام اما در هر حال پس از چند جلسه گفت وگو قرار شد كه آ. بايد پاسخ دهند

البته شايد ايشان ملاحظه كردند كه من . خوانندگان است را براي روايت بخشي از تاريخ ايران به نقل از ايشان، پيش ببريم
 زار بودنم راآ ور و شر من را پسنديدند و يا بيجوان هستم و پيشينه بدي هم ندارم و علاقمند به تاريخ معاصر ايران، شايد ش

                                                                                                  .آزار بودن و پيشينه بد نداشتن بي. جواني) 25(

 در  آمريكا تلويزيون صداي در"افق"ي  در تاريخ هجدهم بهمن ماه سال نود سيامك دهقانپور مجري برنامه: در دامگه حادثه
گفت و گويي تلفني و از پيش ضبط شده با پرويز ثابتي از انتشار قريب الوقوع "در دامگه حادثه" خبر داد "من خاطراتم را در 



همان سالهاي بعد از انقلاب نوشته ام ولي تاكنون منتشر نكرده ام. يادداشت هاي من شامل دو قسمت است. يكي از قسمت هاي 
اصلي مربوط به مبارزه با مخالفان رژيم است و قسمت ديگر مربوط به مشكلات و معايبي كه در رژيم خودمان، رژيم سابق وجود 
داشته و من در حد توانم كوشش كرده بودم كه آن را كم كنم. بنابراين خاطرات من شامل مطالب مثبت و منفي (و البته عمدتا 
مثبت است) و مردم ايران متاسفانه با پرداخت بهايي سنگين به آن نتيجه رسيده اند. من مطالبم را منتشر نكرده ام چون بيم آن 
داشتم كه مسائل منفي مورد سوءاستفاده قرار بگيرد. درباره بخش مربوط به مبارزه با مخالفين رژيم سابق اعم از كمونيست ها، 
تروريست ها و افراطيون مذهبي اين ملاحظه را داشتم كه اين مطالب به تنشي كه هنوز هم متاسفانه بين طرفداران و مخالفان 
 رژيم شاه وجود دارد دامن بزند" (26)                                                                                                            
ويژه گي "افق" در آن بود كه پرويز ثابتي براي نخستين بار و البته هنوز كشف حجاب نكرده در گفتگويي از پيش ضبط شده به 
همراه عرفان قانعي فرد و نادر انتصار، در كنار مهدي فتاپور به توضيح چرايي انتشار "در دامگه حادثه"پرداخت. اقدام عجيب و 
البته هم آهنگ و به احتمال توصيه شده و به فرموده(؟) تلويزيون صداي آمريكا، پيش از آن كه كتابي منتشر و خوانده و سپس 
در موردش صحبت شود (تا بتوان بينندگان را به قضاوت دعوت كرد) بيش تر به رپرتاژ آگهي براي كتاب پهلو مي زد. سيامك 
دهقانپور، برخلاف روال عادي برنامه هاي تاكنوني "افق" كه هماره دخالتي آگاهانه در پيش برد بحث ها داشت اين بار با در اختيار 
گذاشتن ميكروفن به دو عنصر امنيتي اجازه داد اين دو هرچه دل تنگ شان مي خواهد بگويند. پس از پخش برنامه ي تلويزيوني 
افق عرفان قانعي فرد كوتاه زماني مورد توجه رسانه هاي اپوزيسيون قرا گرفت. گفت و گوي چندين باره با تلويزيون انديشه. 
گفت و گو با حسين مهري در راديو صداي ايران و ... بخشي از تلاش و به واقع تسخير كوتاه مدت رسانه اي توسط قانعي فرد بود. 
حضور رسانه اي مورخ جوان! تكمله اي بود بر زيرنويس هاي "در دامگه حادثه". در واقع بخشي از موضوعات مهم به زعم مورخ 
 جوان! كه در متن كتاب و زيرنويس ها آورده نشده بود، با اين حضور فرصت بيان يافت.                                                  
"در دامگه حادثه" كتابي است 670 صفحه اي با فونت و حروف و صفحه آرايي نامتعارف. حروف انتخاب شده در كتاب به 

گونه اي است كه كتاب بايد حجيم جلوه كند. اگر زيرنويس هاي كتاب كه قانعي فرد پس از گفت و شنودش (مي گويم گفت و شنود 
و نه گفت و گو چرا كه ثابتي گفته است و مورخ جوان شنيده) به كتاب افزوده، از كتاب درآوريم  و كتاب با فونت رايج و معمول 
منتشر شود. در نهايت ما با كتابي 300 صفحه اي مواجهه خواهيم شد. و اين براي مورخ جوان البته افت دارد. زيرنويس هاي 
كتاب در اكثر موارد زائد و هدفي جز حجيم كردن كتاب ندارد. به چند نمونه از زير نويس هاي كتاب توجه كنيم. نمونه اول: در 
صفحه 289 كتاب قانعي فرد، در ارتباط با پرونده خسرو گلسرخي ثابتي را مورد پرسش قرار مي دهد و مقام امنيتي سابق خيلي 
كوتاه در چند خط پاسخ مي دهد كه دادگاه را در آن وقت اصلاً نديده و سال ها بعد از طريق اينترنت ديده است! دروغ اگر حناق 
بود راه گلوي مقام امنيتي را گرفته و ايشان درجا تلف مي شدند. ثابتي مي فرمايد!: دادگاه خسرو گلسرخي را سال ها بعد از 
اينترنت ديدم كه از ماركس و امام حسين صحبت مي كرد. مورخ جوان در زيرنويس مفصلِ خود شناسنامه امام حسين و شماره 
كارت ملي!! و القابش را رديف مي كند. يكي نيست از اين كتاب سازِ  قهار بپرسد اگر اصل بر زيرنويس دادن است، در مملكت 
قيمه و باديه نذري، امام حسين مشهورتر است يا كارل ماركس؟ چطور در همان صفحه و منبع به نام كارل ماركس كه مي رسي 
لكنت زبان گرفته و بكس باد كرده، اما القاب امام حسين را و اين كه امام چندم بوده و در كربلا توسط چه كسي شهيد شده را 
رديف مي كني؟ ثابتي در ادامه مي گويد: شبكه اين ها ( گروه موسوم به گلسرخي) در سال 1352 كشف شد. مورخ جوان براي 
آن كه خرج ناشر را كم كند و پول به تايپيست ندهد در پانويسِ كتاب، دفاعيات خسرو گلسرخي را از روي شبكه اينترنت كپي  
و به حجمِ صفحات كتاب مي افزايد. حجم پانويسِ خسرو گلسرخي در اين نمونه حدوداً ده برابر پاسخ ثابتي است. نمونه دوم: در 
صفحه 318، ناصر مقدم در گفت و گو با ثابتي در ارتباط با كنترل دانشجويان، نعمت االله نصيري را به شمر تشبيه مي كند. مورخ 
جوان! در پانويس رفرنس مي دهد كه شمرابن ذالجوشن كه بوده و در چه طايفه اي بزرگ شده و .... كسي نيست از مورخ جوان! 
بپرسد مگر در مملكت صاحب زمان كه مورخش قانعي فرد باشد! حتا در دورافتاده ترين روستاهاي كشور و در نزد بي سوادترين و 
عامي ترين بخش جامعه ي اسلامي كسي هست كه شمر را نشناسد آن هم از نوع ذالجوشنش؟ نمونه سوم: از صفحه 43 كتاب 
جايي كه ثابتي در مورد مصدق مي گويد: "هر كجا قانون را سد راه خود مي ديده آن را ناديده گرفته و پايمال كرده است" 
قانعي فرد براي دوقبضه كردن اين ادعاي مقام امنيتي حدود ده صفحه از كتاب را (صفحات 55-46) با كپي كردن از سايت 
خبرآنلاين منتسب به علي لاريجاني بدين امر اختصاص مي دهد. نمونه چهارم: در صفحه 130 كتاب در ارتباط با حوادث منجر 
به غائله ي پانزده خرداد مي باشد. قانعي فرد، نطق خميني در قم را بدون ذكر ماًخذ به تمامي در زيرنويس منظور و پنج صفحه با 



حروف ريز به حجم كتاب مي افزايد در واقع مورخ جوان! در اين بخش با كپي كردنِ نطقِ خميني از(؟)  امرِ مهمِ تُف مال كردن 
را عملياتي مي نمايد. نمونه پنجم: در صفحه 146 كتاب و ماجراي كاپيتولاسيون، مورخِ جوان به شكلِ مورد پيش گفته عمل 
مي كند. قانعي فرد نطقِ كاملِ خميني در ارتباط با ماجراي كاپيتولاسيون را از جايي نامشخص رفرنس مي دهد. بسياري از 
پانويس هاي كتاب از سايت هايي كپي شده كه واويلا هستند. مثلاً كپي از تارنماي صد در صد امنيتي "عماريون" زيرنويس هاي 
كتاب در صفحات 165-149 هم كه ديگر نورعلي نور است. هر جا نامي از عسگر اولادي و هاشمي رفسنجاني و حاج مهدي 
عراقي و جمعيت فداييان اسلام و ... به ميان آمده قانعي فرد چونان مامًور اداره ثبت و احوال نام پدر و هويت شناسنامه اي 
جماعت و اين كه كدام مهد كودك و دبيرستان درس خوانده اند را با كپي كردن از تارنماهاي حكومتي رفرنس داده است. در 
ارتباط با محتواي كتاب و مسائل مطرح شده در آن نقدهايي بسيار در رسانه ها منتشر شده است كه تكرار آن جز آزار و اذيت 
خواننده ي اين سطور دست آوردي در پي نخواهد داشت. سعي مي كنم تا در سطور زيرين نگاهي گذرا به شيوه ي فراهم نمودن و 
 تنظيم كتاب بياندازم.                                                                                                                                
"در دامگه حادثه" با لجن مال كردن ملي گرايي و تبلور و نقطه ي توافق ملي گرايي يعني زدن دكتر مصدق آغاز مي شود و سپس 

به تمامي مخالفانِ نظام شاهنشاهي و جمهوري اسلامي تسري پيدا مي كند. به عنوان مثال هرجا سخن از چپ مي شود در يك 
سمفوني از پيش نوشته شده و در يك شوم آوايي مطلق، تروريست و كمونيست مترادف يك ديگر به كار رفته اند. گرانيگاه توافق 
شده ي گفت و شنود، زدنِ همه ي مخالفان دو نظام به ويژه زدن ملي گرايي و چپ است. كتاب با اين پرسش از جانب قانعي فرد 
آغاز مي شود: "در يكي از سندهاي آرشيو مركز انگلستان ديدم كه شما را فردي ناسيوناليست يا ملي گرا و طرفدار ملي شدن 
صنعت نفت معرفي مي كند." اين پرسش از شخصي مي شود كه متولد 1315 مي باشد و در آن زمان دانش آموزي پانزده ساله 
بوده است. ثابتي در پاسخ به پرسش آغازين كتاب مي گويد: آن وقت من دانش آموز كلاس نهم بودم اما سال هاي بعد از آن 
موضع برگشتم . موضوعيت طرح اين پرسش در چيست؟ مورخِ جوان خشت اول را راست مي نهد تا بتواند پرسش بعدي را طرح 
 كند. قانعي فرد هر جا مي خواهد حرف تو دهن ثابتي بگذارد (معادل عسل در دهان عروس گذاشتن) از عباراتي كلي مانند
"تعداي را نظر بر آن است" يا "برخي مورخان و منتقدان و صاحب نظران گفته اند" و يا "گفته مي شود" بهره مي برد. پرسش 
بعدي قانعي فرد آن است: بعد از اين كه شما از طرفداري مصدق السلطنه پشيمان شديد بيشتر گرايش به قوام السلطنه پيدا 
كرديد؟ و پرسش بعدي: الان چه؟ مصدق يا قوام؟ برخي از منتقدان و حتي مورخان احترام خاصي را كه براي سياست 
قوام السطنه دارند براي مصدق السطنه قائل نيستند و او را بيشتر يك عوام فريب مي شناسند و طرفداران متعصب او را هم به 
هوچي گري متهم مي كنند. و پاسخ ثابتي: "بر خلاف ادعاهاي طرفداران مصدق، من او را ديكتاتوري عوام فريب مي دانم"( 
ص30-27) چرا بايد مصدق كه در بيشتر پرسش هاي قانعي فرد "مصدق السلطنه" خوانده مي شود را با توافق دوطرف لجن مال 
كرد؟ صرف نظر از تمامي وجوه مثبت و منفي، شخصيت و نامِ مصدق به عنوانِ نقطه ي پذيرشِ مبارزه عليه دو ديكتاتوري شاه و 
خميني مهر خود بر تاريخ معاصر نهاده است. از دشمني و كينه ي شاه كه حاضر نشد آخرين وصيت مصدق در گزينشِ 
دفن گاهش بپذيرد تا برنتافتن نام يك خيابان از جانبِ خميني در تهران كه به ولي عصر بدل شد. از كينه ي تاريخي خميني به 
مصدق همين بس كه در همان ابتداي انقلاب كه همه گان بر مزار مصدق در احمدآباد جمع شده بودند، فرياد خشم خميني 
برآورد كه "ملي گرايي ضد اسلام است. حالا رفته اند بر سر استخوان مرده جمع شده اند." يكي از نقاط گل درشت كتاب، نشان از 
تفاهم و نوعي ضديت و هيستري ضد مصدقي در دو نظام دارد. به واقع توافقِ ملي كه سيماي معنوي مصدق در جنبش ضد 
ديكتاتوري از خود به يادگار گذاشته بايد لجن مال شود. ديگر اصل توافق شده  در كتاب آن كه تمامي مخالفان از دوران شاه تا 
خميني امتداد يك ديگرند. هركس اقتدار حكومت مركزي را به خطر انداخت بايد سركوب شود و در اين بين حق هميشه با 
قدرت است. در تمامي بخش هاي كتاب روايت مخالفين مخدوش است. آن توافق چيست؟ تاريخ از منظر ثابتي و قانعي فرد را 
روايت قدرت مي سازد. راست آن است كه آخونديسم در ايران امروز شكست خورده است. اول از همه تپه ي ملي گرايي را بايد 
اشغال كرد. استراتژي اصلي كتاب لجن مال كردنِ تمامي كساني است كه مي توانند در آينده ي ايران ايفاي نقش كنند و در 
راًسِ آن لكه دار كردن خيزش ملي در ايران است. مورخِ جوان جدا از افاضاتي چند چون عزاي 28 مرداد و زير علم عزا سينه 
زدن. در مواردي كه فرصت و بهانه ي پرسش نمي يابد در گفتگوهاي تلويزيوني جبرانِ مافات مي كند. دكتر سروش مي شود 
حسين حاج فرج دباغِ هرزه در. استاد سابقش عطاء مهاجراني كه پيش تر با تهوع و تملق وي را استاد خطاب مي كرد مي شود 
مزدبگير انگليس و ... چرا كه نقد قانعي فرد به سبزها هم سو و هم نوا با دفترِ بيت رهبري است كه "سران فتنه" را وابسته گانِ 



اجانب مي داند و معتقد است جنبش سبز وابسته به بيگانه  بوده و سران فتنه از انگليس و موساد و آمريكا پول گرفته و 
مي گيرند. هم سويي و ارادت مورخ جوان در پاره اي موارد با بيت رهبري شگفت مي نمايد. چهار تا فحش در كتاب به آخوند 
فلسفي و شجوني هم حكمِ سماق چلوكباب دارد. قانعي فرد تمامي دوران سركوب مخالفان در نظامِ پيشين را از منظر اراده ي 
فعلي حكومت مورد تائًيد قرار مي دهد و مدام سعي در بالا آوردن صداي ثابتي دارد. شكلِ تمامي پرسش هاي كتاب برآمد نوعي 
هم نوايي مي باشد. شوم آوايي و هم رايي پرسش گر و ثابتي در بخش عمده ي كتاب حكايت از توافقي نانوشته دارد. يكي از خطوط 
برجسته ي كتاب آن است كه: تاريخ را قدرت مداران مي سازند. در تمامي صفحات كتاب قانعي فرد از روايت ثابتي در زدن 
مخالفان حمايت مي كند. هركجا قدرت مركزي به خطر افتاد بايد مخالفان را درو كرد. حرف ثابتي تا آن جا درست است كه 
مخالفان را مي زند. قانعي فرد وقتي به روايت ثابتي از جمهوري اسلامي مي رسد تعارض صداي خودش با ثابتي را يا در 
زيرنويس ها و يا در مصاحبه ها حل مي كند. همه ي گروه هايي كه عليه قدرت مركزي مبارزه مي كنند به ويژه كردها و چپ ها 
عامل بيگانه و مزد بگير و اجير شده هستند. در اين ميان تفاوتي هم بين ملي ها و كرد ها و چپ ها وجود ندارد. همه جاي كتاب 
تروريسم و كمونيسم مترادف هم به كار گرفته شده اند. هر جا هم ثابتي كم گويي كرده قانعي فرد سعي در بالا آوردن صداي وي 

دارد. مانند اين نمونه: قانعي فرد- راجع به يكي از چهره هاي مرموز تاريخ سياسي كردستان ايران مي خواستم بپرسم و آن هم 
عبدالرحمن قاسملو است. به نوع پرسش دقت كنيد. قانعي فرد معمولاً افراد را بر اساس اراده ي معطوف به قدرتش با القابشان 
خطاب مي كند اما در پرسش هايي از اين دست پيش وند دكتر را از نام قاسلو حذف مي كند. ثابتي در پاسخ به پرسش مورخ 
جوان! متذكر مي شود كه: قاسملو كمونيست بود و ما به هيچ وجه با وي وارد گفتگو نشديم و با ما هم همكاري نداشت و شيخ 
عزالدين هم در اختيار ساواك نبود.  يك صفحه بعد مورخ جوان كه ول كن ماجرا نيست دوباره از ثابتي مي پرسد: قاسملو با 
ساواك همكاري داشت؟ و ثابتي مي گويد: نه چه همكاري؟ (ص540-539) مورخ جوان اين كسري را در گفتگوهاي تلويزيوني 
و راديويي جبران مي كند. وي در پاسخ به پرسش يكي از بينندگان تلويزيون انديشه در ارتباط با ترور قاسملو مي گويد: كردها 

بعد از قول ليبراسيون . ها پس از ترور نياز به شهيد داشتند آن. خواندند در موردش اغراق كردند و قاسملو را پيغمبر آشتي مي
كند كه او دچار يأس و افسردگي شده بود براي بازگشت به ايران و داشته مذاكره   در مورد قاسملو نقل مييك هفته بعد از ترور

نظريه اول مي گويد توسط ميز گفتگو توسط . در مورد ترور قاسملو چندين نظريه وجود دارد: دهد بعد ادمه مي. كرده مي
گروهي  عاونت امنيتي اسراييل هم طرح شده كه تسويه درونروايت دوم توسط كريس كوچرا و م. جمهوري اسلامي كشته شده

دكتر . راي سوم متعلق به يكي از افراد حزب بعث عراق در اردن است كه معتقد است كار استخبارات بوده. خود كردها بوده
ن كه كداميك از اين اي از ابهام است و اي اين روايت ها همه در هالاه. ولايتي هم انگشت اتهام را متوجه اسراييل كرده است

اي نزديك در گفتگو با سردار  دهد كه در آينده را مي بعد مورخ جوان نويد اين. تر است هنوز بايد در انتظار بود نظريات واقعي
يعني مورخ جوان مي خواهد برود سراغ قاتل تا از ترور قاسملو . جعفري جزيئات بيشتري از داستان روشن خواهد شد

                                                                                                                                        . زدايي كند ابهام
مرگ  :گويد  نمونه در مورد مرگ دكتر شريعتي مي قتل مخالفين به عنوانِي ها و شايعه نمايي گروه  ثابتي در ارتباط با بزرگ

ي خراب  براسو با دستگاه امنيت ايران  همفرد شهادت نبود و ما كاري نداشتيم و شريعتي به مرگ طبيعي مرد اما قانعيشريعتي 
كلاس شانزده نفره را اداره كند و مرگ توانست حتا يك   هم نبود و او نمياي گويد شريعتي چندان امامزاده كردن شريعتي مي

وي در اثر "اوُردوز" اتفاق افتاده. پيش تر شايع بود كه پرويز ثابتي چندين هزار برگ خاطرات مكتوبِ خودش را نزد دكتر عباس 
ميلاني به امانت گذاشته و وصيت نموده تا پيش از مرگش منتشر نشود. قانعي فرد در همين زمينه به دو پرسشِ حسين مهري 
پاسخ امنيتي مي دهد اول: شيوه و فرم مصاحبه كه مهري مي پرسد گفتگو تلفني حضوري يا نوشتاري بوده؟ از پاسخ مستقيم 
طفره رفته و در نهايت مقابل سماجت مهري مي گويد تركيبي از تمامي شيوه ها و در پاسخ به پرسش ديگر مهري كه مي پرسد: 
شنيدم از آقاي دكتر ميلاني كه آقاي ثابتي خاطرات خودشان را در دوهزار صفحه نوشتند. پاسخ قانعي فرد: خاطرات نيست و 
دست نوشته ها و يادداشت است و ايشان هيچ تمايلي به انتشار آن ها ندارد. از آن يادداشت ها من در لابلاي بحث استفاده كردم و 
ايشان تا وقتي كه در قيد حيات هستند تمايلي به انتشار آن ندارند. (27) راست آن است كه پرويز ثابتي هيچ نكته ي ناگفته ي 
ديگري ندارد. ايشان به قدر كفايت تخليه ي اطلاعاتي شدند و آن چيزها كه بايد مي گفتند را به زبان آوردند. همه ي آن دوهزار 
صفحه را هم در اختيار قانعي فرد قرار داده و اساساً پرسش هاي توافق شده از روي همان يادداشت ها طرح شده. آن گونه كه 
پيش تر آمد قانعي فرد پس از انتشار كتاب به ايران تشريف فرما شده و ضمن نابغه خواندن ثابتي به هردو پرسش پيش گفته 



پاسخي شفاف مي دهد. ابتدا در باره ي آن دوهزار صفحه يادداشت هاي كذا مي گويد:  ثابتي خواسته تا زماني كه در قيد حيات 
است اين خاطرات منتشر نشود. [...] اين انتظار عاميانه كه بشود او را گول زد و خام كرد و از او حرف كشيد، توقع و انتظار 
بيهوده اي است مجالست و كشتي گرفتن با او سر مسائل هم فكر كنم كار كمي نيست. ثابتي را به زحمت و كم كم به حرف 
آورده و گفت و گو را مثل هنر مرصع كاري قطعه قطعه و ريز ريز شكل داده و كنار هم گذاشتم. به چالش كشيدن چنين آدمي 
اصلاً كار ساده اي نبوده است. من كه با گرز و كتك نمي توانم به خانه ايشان بروم" (28) معناي سخنان بالا اين است كه 
 درجه ي اعتماد مقام امنيتي به حدي رسيد كه به منزلشان راه يافتم. ونيز تمامي آن دوهزار صفحه نزد من به امانت است.       

احسان مرادي كيست؟ آنان كه سايت امنيتي- خبري تابناك متعلق به محسن رضايي را تعقيب كرده باشند، احتمالاً به نامِ  

احسان مرادي برخورد كرده اند. معمولاً در سايت هاي امنيتي نظام افراد بي شماري با نام مستعار به انتشار مطلب اقدام مي كنند. 
موضوع هر آن چه باشد در يك مورد نبايد ترديد روا داشت. هويت واقعي نويسنده و فردي به نام احسان مرادي دست كم بايد بر 
مسئولين تارنمايي چون تابناك روشن باشد. چرا كه اساساً ساخت تارنماهاي امنيتي به گونه اي است كه برخلاف رسانه هاي 
اپوزيسيون كه هر كه تشريف فرما شد ميكروفون جلوي دهنش مي گيرند و با التماس خواهان آن مي شوند كه "جونِ من بيا يه 
دهن بخون" تابناك و امثالهم به هركسي زمين بازي نمي دهند. روابط گرم و گرفتن عكسِ يادگاري قانعي فرد و محسن رضايي 

كه يادتان نرفته؟ حال ببينيم احسان مرادي كيست؟ و اساساً چنين فردي وجود خارجي دارد يا نه؟ پيش درآمد: در اول دي 
ماه سال 1385 خبرگزاري مهر در مطلبي و از زبان يك مترجم كه: جامعه كتابخوان به دنبال حرف تازه است گفت و گويي دارد 
 با عرفان قانعي فرد. وي در اين مصاحبه مي گويد: "در تابستان 79 درد زايمان ملت را ترجمه كردم و قبل از آن هم خاطرات
يك رعيت كرد" مترجم ادعاي آن داشت كه موضوع كتاب زندگي شخصي از اساتيد دانشگاه هاروارد به نام "روناك ياسين" 
است و وي اين كتاب را از انگليسي به فارسي برگردانده است.(29) بعد تر حسين حسيني در مقاله اي به زبان كردي نوشت كه 
نه تنها فردي با مشخصات روناك ياسين كه استاد هارواد باشد اساساً وجود خارجي ندارد.(٣٠) بلكه ادعاي مترجم مبني بر 
اخذ مدرك دكتراي زبان شناسي از كمبريج به جهت اين كه چنين رشته اي در كمبريج وجود ندارد كذبِ محض مي باشد.(31) 
 حسين حسيني هم چنين مدعي شد كه قانعي فرد هرگز دانشجوي دانشگاه هاروارد آمريكا نيز نبوده است.(32)                     
چهار سال پس از گفت و گوي خبرگزاري مهر با قانعي فرد در پايئز سال1389 موضوعاتي مرتبط با كردستان به قلمِ احسان 
مرادي در تابناك منتشر شد. تا اين كه در تاريخ دوم بهمن 1389 مطلبي تحت عنوان "نگاهي به تفكر ابراهيم احمد در باره 
كردستان" و به بهانه ي نقد رماني به نام درد زايمان  (ژاني گل) با امضاي احسان مرادي در تابناك محسن رضايي منتشر شد. 
اين رمان در سال 1356 توسط محمد قاضي به فارسي ترجمه شده بود. احسان مرادي كه به ظاهر بايد كُرد باشد در نقد و 
معرفي اين رمان مي نويسد: عرفان قانعي فرد-  از شاگردان محمد قاضي - 23 سال بعد، در سال 1379- ترجمه ديگري از اين 
داستان را بر اساس نسخه ويرايش شده آن - كه در سال 1979 با مقدمه كمال فؤاد منتشر شده بود -  عرضه كرد."(33) 
ادبيات و واژه گان تمامي مطالب منتشر شده در تابناك" ادبيات كسي است كه از هخامنشيان تا نادرشاه حقه باز، و شيادي چون 
او در ميان كردها يافت نشده. تنها نگاهي سر سري به گفت و گوي قانعي فرد با خبرگزاري مهر و متن منتشره ي احسان مرادي در 
تابناك به خواننده مي گويد كه احسان مرادي همان عرفان قانعي فرد است. به ناگاه در دي ماه سال 1389 يعني چندي پس از 
ظهور احسان مرادي در تابناك، مطلبي تحت عنوان: "پرويز ثابتي در سايه روشن تاريخ" به قلم احسان مرادي در ستونِ "گوي 
سياست راديو زمانه" منتشر شد. انشاي اين متن نيز انشاي عرفان قانعي فرد است يا  دست كم شباهتي بلاترديد بدان دارد. 
مضمون تمامي مطالب منتشره به قلم احسان مرادي يك خط را تعقيب مي كند كه قانعي فرد هم مترجم است هم شاگرد محمد 
قاضي است و هم مورخ و محقق و هم چه و چه. به واقع عرفان قانعي فرد خودش براي خودش تحت پوشش نام مستعار احسان 
مرادي مدام پپسي باز مي كند. تصاوير به كار رفته در متن منتشره ي راديو زمانه نيز تصاويري است كه قانعي فرد در دامگه 
حادثه از آن استفاده كرد. حرف اصلي نوشته ي احسان مرادي در سايت راديو زمانه، هماني است كه در مقدمه "در دامگه 
حادثه" توسط قانعي فرد آورده شده است. در يكي از فرازهاي اين نوشته از زبانِ احسان مرادي مي خوانيم: "ثابتي، پس از 

بركناري اش از ساواك، از ايران خارج شد و در آمريكا گوشه گير و ساكت ماند و با محققي -غير از عباس ميلاني و عرفان 
قانعي فرد- يا رسانه اي گفت وگو نكرد و خود نيز يادداشت هايش را منتشر نكرد" (34) دقت كنيد احسان مرادي در تابناك 
قانعي فرد را مترجمي معرفي مي كند كه از شاگردان محمد قاضي است و در راديو زمانه محقق، آن هم محققي كه تنها او و 



عباس ميلاني با ثابتي گفت و گو كرده اند. احسان مرادي كه بعدتر خواهيم ديد به سمت استادي تاريخ ارتقاء مقام پيدا مي كند، 
نام قانعي فرد را در كنار عباس ميلاني به عنوان تنها محققي كه با ثابتي ديدار داشته  ذكر مي كند. دست كم در آن تاريخ 
(1389) هيچ جا ديدار قانعي فرد و ثابتي رسانه اي نشده بود تا استاد تاريخ جعلي يعني احسان مرادي بدان استناد كند. مي ماند 
اين موضوع كه احسان مرادي همان كاك عرفان خودمان است كه از ديدار خود با ثابتي اطمينان دارد. به اين پرسش حسين 
مهري در راديو صداي ايران از عرفان قانعي فرد توجه كنيد تا باقي داستان را تعريف كنم. حسين مهري: بفرماييد كه آقاي 

احسان مرادي استاد تاريخ در باره ي اين كتاب و سخنان آقاي ثابتي چه گفتند؟ قانعي فرد، در پاسخِ مهري با "منتقد و 
منصف" خواندن احسان مرادي، شنوندگان راديو صداي ايران را به مطلب احسان مرادي كه در تارنماي تلويزيون صداي آمريكا 
منتشر شده حواله مي دهد. از خود مي پرسم نكند من در اشتباه بسر مي برم و احسان مرادي نامي وجود خارجي دارد و استاد 
تاريخ هم باشد؟ حيران و مبهوت به تارنماي تلويزيون صداي آمريكا مراجعه مي كنم. مطلب مورد نظر را به قلم احسان مرادي 
مي يابم. به تاريخ هشتم فروردين 1391مطلبي تحت عنوان: "مروري بر كتاب در دامگه حادثه" به قلم احسان مرادي در 
تارنماي فارسي صداي آمريكا به روز شده. اين تاريخ دقيقاً روزي است كه بيژن خليلي و شركت كتاب "در دامگه حادثه" را به 
بازار نشر عرضه كرده است. يعني جنابِ استاد تاريخ! احسان مرادي، تا مسئولين شركت كتاب در وست وود صبح اول وقت 
كركره مغازه را بالا كشيده، جلدي پريده يه نسخه تهيه نموده و كار و زندگي را تعطيل و 680 صفحه كتاب را يه نفس انداخته 
بالا و لاجرعه سركشيده و بعد سرضرب نقدي بر آن نوشته و همان روز هم در تارنماي تلويزيون صداي آمريكا منتشر كرده 
است! لابد تلويزيون صداي آمريكا هم لازم نبوده تحقيق كند كه اين جناب احسان مرادي اصلاً كيست و كجاست. نوشته ي 
احسان مرادي (احسان قانعي فرد) با همان واژه گان و ادبيات مورخ جوان در تارنماي تلويزيون آمريكا تكرار حرف هاي وي در 
گفتگوهايش با "افق" و تلويزيون انديشه و راديو صداي ايران است. بخش هايي از نوشته ي ا قانعي فرد يا احسان مرادي را مرور 
مي كنيم: "در گفت و گوهاي قانعي فرد با بسياري از اعضاي سابق و مقامات ارشد ساواك همگي تايًيد كرده اند كه ثابتي در تمام 
دوران خدمتش كارهاي ستادي بررسي كرده است و هيچ وقت با زندان و زنداني(جز در چند موردي كه خود او در مصاحبه ذكر 
نموده) تماس و ملاقات نداشته و او بيشتر فردي سياسي و تحليگر بوده و نه امنيتي.[...] بيشتر مخالفان رژيم پيشين چون از 
جريانات پشت پرده و مسائل داخلي ساواك اطلاع ندارند، نمي دانند كه مثلاً ثابتي چه برداشت متفاوتي با ارتشبد نصيري 
(رييس وقت ساواك) در مقابله با مخالفين رژيم داشته و چگونه در مواردي از اعمال فشار و تندروي هاي نصيري جلوگيري 
كرده است. [...] با خواندن اين كتاب اين موضوع به خواننده ارائه مي شود كه او (ثابتي) يك منتقد اصولي در داخل سيستم 
 بوده و معتقد به فراهم كردنِ موجبات بيشتر مشاركت مردم" (35) موتور يابنده ي گوگل را مدد گرفته و بدان دخيل مي بندم.  
نامِ احسان مرادي را وارد مي كنم تا دانسته باشم ايشان به عنوان استاد تاريخ در كدام كشور و دانشگاه تدريس مي كند يا 
آثارشان چه مي باشد؟ به پاشوره مي خورم. مشكل از موتور يابنده ي گوگل نيست. در دنياي مجازي نمي شود كه كسي استاد 
تاريخ باشد و هيچ ردي نتوان از وي يافت و اين جناب استاد مجموعه ي آثارش تنها چند مطلب به اندازه ي انگشتان يك دست 
باشد و همه ي آن مطالب نيز به نوعي مرتبط با قانعي فرد باشد؟ احسان مرادي همان عرفان قانعي فرد است. دو روح در يك بدن 
مبارك است. حساب تابناك كه روشن است. مي ماند اين پرسشِ مهم از راديو زمانه و تارنماي تلويزيون صداي آمريكا كه 
مسئولين اين دو تارنما فردي به نام احسان مرادي را مي شناسند؟ اساساً مكانيسمِ درجِ مطلب و كنترل هويت ارسال كننده در 
اين دو رسانه چيست؟ حدس و گمان من بر آن است كه خود قانعي فرد با لابي كردن مطالب را به اين دو رسانه انداخته است. 
اميدوارم حدس من خطا باشد. جالب آن كه مورخِ جوانِ (دست كم دو اسمه  تا اين لحظه) در گفت و گوي تلويزيوني اش آن جا كه 
نه از منظر نقد كه از نگاه امنيت ايران مي خواهد سبزها را بزند در ارتباط با سايت "جرس" مي گويد: سايتي كه معلوم نيست 

                            )36 ("شود اش هم در انگلستان ساخته و پرداخته مي نصف بيشتر مطالبش با اسم مستعار هست و هزينه
در زدن مثلا در جريان قتل و ترور بختيار، . كند رسد همين شيوه پيشه مي فرد هرجا به مخالفان جمهوري اسلامي مي قانعي

رسد مهرباني پيشه كرده و   به انيس نقاش كه مي.گذارد كه پول از عراق گرفته و وابسته بوده و چه و چه بختيار سنگ تمام مي
راديو صداي ايران (".س نقاش كه تبعه لبنان است و يك كاري كرده بحث ديگري استاي به نام اني حالا يك ديوانه"گويد  مي

گوهايش با تلويزيون انديشه جايي است كه در دفاع  و  گفتكي ديگر از افاضات مورخ جوان در سريالِ ي)مصاحبه با حسين مهري
 آگاه  به عنوان يك انسان امنيتيِ)ثابتي(نيشاا: گويد فرد مي  قانعي.گذارد ها سنگ تمام مي از ثابتي در سركوب كمونيست

ها يك شانس  ها بدهند كه حمام خون در ايران راه بياندازند و ايشان گفتند كه ما ايراني توانستند حكومت را به كمونيست نمي



 هم بعد: دهد ادامه مي!  مورخ جوانبعد. گيرد مي ن نگرفت وبزرگ آورديم و آن اين است كه ايران هرگز به دامن كمونيست قرار

ها  چريك. ها شد و مردم ايران را نجات داد  در ايران ديوار حائلي عليه كمونيستتفكر اسلاميروحانيت و توسعه 
چنين در اثبات  فرد، هم قانعي. مبارزه نكردند كار تروريستي كردند و كسي كه كار تروريستي مي كند كه نبايد بهش آبنبات داد

جوان در مورخ . كند كه سخت شنيدني است ها دلايلي بيان مي ها و تروريست دانستن آن  كمونيستپراكني پردازي و شايعه دروغ
هاي  يك از زن داد خانم ويدا حاجبي آورده شده است كه هيچ در كتاب داد بي: گويد ها مي گويي چپ ي شكنجه و اغراق رد شايعه

ايم  داد ويدا حاجبي را خوانده دروغ چرا ما هم داد بي. اند هشكنجه نشدبه دليل كار سياسي  1353- 1355هاي  زنداني بين سال
پرسي و  ي احوال به بهانه. عدو شود سبب خير. و نه تنها چنين موضوعي در آن نيافته كه عكس اين ادعا در كتاب آورده شده

 چنين چيزي ابداً:  با تعجب گفت! جوانرد ادعاي مورخِدر پاسخ من و ويدا . زنم ه و زنگي به ويدا ميتلفن را برداشتطرح سئوال 
خود من به دستور دهم كه  ورد خودم شهادت ميمهارات اين آدم كاري ندارم اما در  من با بقيه اظ.در كتاب آورده نشده است

 در گفتگو با چنين  هممورخ جوان) ازگفتگوي تلفني من با ويدا حاجبي( .مستقيم ثابتي در همان دوران مورد شكنجه واقع شدم
شان و ارتباط عاطفي  هاي تيمي ها به جهت مقررات خانه چريك: گويد ها مي ي و اثبات تروريست بودن چپن مهرحسي
رسانند در مورد اين  شاهي را به قتل مي پنجه. شاهي با خانمي به نام ثابت در دادگاه انقلابي و يا دادگاه صحرايي و هرچي پنجه

كه ايشان  شود و روايت ديگر آن ها كشته مي رد كه يا همان زمان توسط چريكخانم هم يعني خانم ثابت، دو روايت وجود دا
دروغ كه حناق نيست راه گلوي شيادي به . پناهنده در آلمان هستند و البته من هرچه تلاش كردم نتوانستم ايشان را پيدا كنم

في است نام ادنا ثابت را به موتور يابنده كا. هم از نوع محققش لازم نيست مورخ باشد آنانسان .  عرفان را بگيرد"جاش"نام 
كاران   توسط هم1360 سال  زمستان در"پيكار" سازمان درگوگل سپرد تا بر ما دانسته شود كه ادنا ثابت به دليل عضويت 

  ادنا ثابت خواهري داشته كه در آلمان ساكن بوده است منتهي. تيرباران شده است توسط لاجوردي در اوينفعلي مورخ جوان
.      االله حسينيان و حسين شريعتمداري گذرانده هاي فشرده روح فرد در كلاس ي دروسي نيست كه قانعي اين اطلاعات در رده  

ات فرد در مصاحبه با حسين مهري در راديو صداي ايران از قول مهدي فتاپور در جهت اثب مورد ديگر نقل قولي است كه قانعي
 در ايران امروز و در گفتگو با شخصي به نام 2007و آن اينكه مهدي فتاپور در سال . دكن ها  نقل مي تروريست بودن چريك

سهيل(سهيلا) وحدتي به قتل نه نفر اعتراف كرده. شما وقتي به متن مصاحبه مراجعه مي كنيد هيچ ردي از ادعاي مورخ جوان 
نمي يابيد. نشريه آرش در پرسشي از مهدي فتاپور براي همين شماره صحت و سقم ادعاي قانعي فرد را جويا شد. به پاسخ 
مهدي فتاپور در جهت روشن شدن غلظت و درجه ي كلاشي و شيادي مورخ جوان! توجه كنيد: "متأسفانه ايشان با عنوان يك 

 ابراز شود يم مشاهدهي عتمداريشر هانيك هينشر در  كه آنچه مشابهي اظهارات و شده ظاهر ها مصاحبه دري خيتار محقق
يي اهايمد و مطبوعات از من تاسف و ندارد وجود آن بيتكذ به ازين كه است كذب و اساس يبي حد در شانياي ادعاها. نندك يم

 ما كه گفتند شهياند ونيزيتلو در ديا گفته كهي نكات بر علاوه من قول از شانيا. كنند يم منعكس رايي ادعاها نيچن كه است
 شركتي ريگ ميتصم چيه در توانستم ينم و بودم زندان 56 سال مهين تا من كهي الح در ميا گرفته ميتصمي فرد هيتصفي برا

 معلوم را نفر دوازده رقم نيا. اند شده هيتصف انقلاب از قبل ها كيچر سازمان در نفر دوازده جمعاٌ اند گفته نيچن هم. باشم داشته
.  كرده مطرحي زيچ نيچني گريد فرد نه و ام كرده ابرازي مطلب نيچنيي جا من نه. اند كرده اختراع كجا از شانيا ستين

                  )37 ("استي ساختگ اساس و هيپا از گرشانيدي ادعا ها ده مثل اند كرده مطرح من قول از شانيا كهيي ها صحبت
اين چنين شياد و ! جواني اي مورخ تاريخ ايران از هخامنشيان تا نادرشاه و از نادرشاه تا خميني و سيدعلي خامنه: سخن پاياني

                                                                         .تر به خود ديده فرد كم ياب به نام عرفان قانعي اي كم كلاش و پديده 
                      .  رياحيبنِ ر ح هم در ساختنِ.هم در غسل جنابت دادن .ماهر حكومتي استمعجون و ، جمهوري اسلامي ... و
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